
ویترین های خالی از هویت

سعیده آل ابراهیم- همیشه انسان ها شاید همواره بر این باور بوده اند که نوع پوشش آن ها می تواند در نگاه اول، طرز تفکر و شخصیتشان را مانند تابلویی برای دیگران نمایان کند و این همان چیزی است که حتی کلمات و نوع برخورد 

مخاطب را با آن فرد مشخص می کند. به همین دلیل است که به برخی افراد در اصطلاح «سخت پســند» می گوییم زیرا در انتخاب لباس هایشان دقت و وسواس بسیار به خرج می دهند و شاید می شود گفت که این نکته سنجی 

برخلاف سایر وسواس ها کار خوبی است. حتم دارم به تازگی گذرتان به بازار پوشاک مشهد افتاده و شاید شما هم با برخی بانوان دیگر هم نظر باشید که در این بازارها مدل مانتوهای مناسب و پوشیده کمیاب شده است و برای 

پیدا کردن یک مدل استاندارد که به پوشش اسلامی نزدیک باشد، ناچار می شوید تمام بازار را زیر و رو کنید. ممکن است در انتها قید خرید را بزنید یا مدلی را تهیه کنید که مغایر میل باطنی تان است. مدل بیشتر مانتوها در 

بازار با قد یا آستین کوتاه یا جلوباز است. اگر مانتوی بلند و پوشیده ای پیدا شود، اغلب درون ویترین جایی ندارد.

اگر در یک بازار قدم بزنید و تنها به ویترین فروشگاه ها نگاهی بیندازید، می بینید بیشتر مدل های مانتو از یک الگو پیروی می کنند. قدیمی ها می گویند انگار هرچه زمان بیشتر می گذرد وجب به وجب لباس ها آب می شوند 

و حیا از بین می رود. این موضوع به معنی این است که سبک مانتوها و حتی شلوارها در گذر زمان به ســمت بدحجابی پیش می رود. این روزها شلوارهای قد ۹۰ و مدل هایی که قسمتی از پاچه شلوار شکاف خورده، باب 

شده است. مانتوهای نازک با آستین های سه ربع نیز گوشــه ای از بازار پوشاک را به دست گرفته اند. این در حالی است که لباس های سنتی ما بسیار زیبا هســتند و حتی امروزه، بعضی از تولیدات پوشاک با تلفیقی از 

سنت و مدرنیته، ترکیبی زیبا و البته پوشیده  را تحویل مخاطب می دهند. کشورهای دیگر برای هویت و پیشینه فرهنگ خود ارزش قائل می شوند، اما ما این هویت را درون یک صندوقچه گذاشته ایم و گهگاه با مشاهده 

یک مستند یا فیلم از روزگار قدیم، یادی از لباس های سنتی اقوام کشورمان می کنیم و می گذاریم مابقی سال درون همان صندوقچه خاک بخورند. اما آیا مدل های نامتعارف موجود در بازار مورد پسند عموم بانوان 

جامعه است؟ جدا از آن، چنین طرح ها و سبک پوششی برای شهر زیارتی مشهد مناسب است؟ ضمن اینکه این موضوع یک جنبه باطنی و درازمدت هم در پی خواهد داشت و ممکن است این سبک پوشش به برخی 

ناهنجاری های اجتماعی نیز دامن بزند.

در طبقه ســوم یک پاســاژ دست به سینه نشسته 

و پاهایش را روی هم قلاب کرده اســت. گاهی به 

ویترین مغازه ها و گاهی به پلاستیک های خرید مردم 

نگاه می کند. خسته به نظر می رسد، اما رمقی برایش 

نمانده است. چند ساعت اســت خیابان اطراف پاساژ و 

مغازه های داخل مجتمع را به دنبال یک مانتوی ساده که 

باب میلش باشد جســت وجو می کند اما تنها چیزی که این 

پاساژگردی برایش داشته است کلافگی است. سپیده نوعروس 

است و تازگی ها به خانه خودش رفته است. می گوید مدت هاست 

که یک مانتوی مشکی ســاده می خواهد، اما آن قدر بازارها را زیر و 

رو کرده و چیزی پیدا نکرده که می خواسته است یک مانتوی اداری 

مشکی بخرد که دست کم پوشیده و ساده باشد.

مرتبه اولی هم نیست که دچار این مشکل می شود. به گفته خودش، 

تنها زمان هایی که خیلی باحوصله باشــد برای خریــد می آید زیرا 

می داند باید به بازارهای زیادی سر بزند. «این طور نیســت که آدم 

سخت پســندی باشــم، خیلی از طرح های مانتو را می پسندم، اما 

هرکدام ایرادی دارد. یک مانتو جلوباز است و به هیچ وجه نمی شود 

به آن دکمه زد زیرا مــدل مانتو به هم می ریــزد. مانتوی دیگر طرح 

خوبی دارد اما جلو یا پشــت آن کوتاه اســت. یک مانتوی دیگر هم 

آن قدر زنجیر، زیپ یا چیزهای تزیینی به آن آویزان است که از خرید 

پشیمان می شوم. مشکل دیگر این است که بعضی از مدل ها تنها 

برای یکی دو ســایز موجود اســت و همه نمی توانند از آن استفاده 

کنند. ضمن اینکه گاهی رنگ هــای به اصطلاح جیغ برای مانتوها 

استفاده می شــود که اگر از مدل آن خوشــم بیاید، به دلیل رنگش 

آن را نمی خرم.»

زهرا یکــی دیگر از مشــتریان این بازار اســت که 

به خریدار تبدیل نمی شــود. چند قدم جلوتر از 

من راه می رود و با مشــاهده ویترین مغازه ها از 

جلو آن ها عبور می کند. انــگار که مانتوهای 

داخل ویترین دل او را می زنند و حتی رغبت 

نمی کند به درون فروشــگاه پا بگــذارد. او 

متولد دهه هفتاد و چادری اســت. «یک 

سالی  می شود از یک مدل مانتوی پاییزه 

خوشم آمده است و دوســت دارم آن را 

بخرم، اما هر بار به دلیــل کوتاه بودن 

قــد مانتو و آســتین آن یــا بی کیفیتی 

پارچه، از خیر تهیه آن می گذرم. ضمن 

اینکه ایــن مشــکلات تنهــا در خرید 

مانتو نیســت. حتی برای خرید شلوار 

نیز دچار مشــکل می شــوم. چند ماه 

پیش برای خرید شلوار به فروشگاهی 

رفتم کــه بخــش بزرگــی از آن مربوط 

به فروش شــلوار بود، اما هر مدلی که 

پســند می کردم قد ۹۰ آن را داشــتند 

و تنهــا تعــداد محــدودی مــدل با قد 

اســتاندارد موجود بود. بــا اینکه باب 

میلم نبود، از میان آن ها انتخاب کردم. 

در پی این بازارگردی ها، تنها چند مغازه 

پیدا کــرده ام که مدل های پوشــیده و 

متعارفــی دارند و ســعی می کنم برای 

خرید، بیشتر به آن ها سر بزنم.»

فرزانه مرز سی سالگی را رد کرده و هیچ وقت تابع مد نبوده 

اســت. همیشــه مانتوهایی را می خرد که بــه دل خودش 

بنشیند. شــاغل اســت و به همین دلیل، وقت زیادی برای 

دوخت و دوز لباس ندارد. بنابراین مشتری خرید لباس های 

آماده می شود، اما حالا چند وقتی است که دوباره به همان 

ســبک قدیم برگشــته و از خیاط می خواهــد برایش مانتو 

بدوزد. «زمانی که پارچه ای را بــرای دوخت لباس به خیاط 

می سپردم، باید چند مرتبه برای پرو لباس می رفتم و مدتی 

نیز صبر می کردم تا آن لباس به دستم برسد. به همین دلیل، 

مانتوی بازاری را ترجیح مــی دادم زیرا در وقتم صرفه جویی 

می شد. البته هزینه کمتری نیز برایم داشت. من مانتویی 

هســتم، اما مانتوهایی می پوشــم که کمی آزاد باشد و قد 

آن نیز کوتاه نباشــد. اما بعد از اینکه بارها برای خرید مانتو 

پاساژهای مختلف را زیر پا گذاشــتم و نتوانستم این سبک 

مانتو را پیدا کنــم، تصمیم گرفتم کار را به خیاط بســپارم و 

خیالم راحت باشــد که همان مدلی کــه در ذهن دارم روی 

پارچه پیاده می شود. بیشتر بازارها مانتوهای اندامی یا آزاد 

اما جلوباز ارائه می دهند. حتی ویتریــن مغازه های فروش 

لباس مردانه نیز از تیشرت  و شلوارهای کوتاه پر شده است 

در صورتی که این سلیقه عموم جامعه نیست.»

 پاساژگردی بی نتیجه

با کفش آهنی

 شلوارها  هم دیگر
هیچ وقت پیرو مد نبوده اماستاندارد نیستند

محبوبه معتقد اســت دیگر آن قدر مانتوهای کوتاه و جلوباز در بازار 

می بینیم که برایمان طبیعی شــده اســت، اما زمانی کــه مانتوی 

پوشیده ای پیدا می کنی که نزدیک به سبک پوشش خودت است، 

با پارچه های بی کیفیت روبه رو هســتی. «در همین تابســتانی که 

گذشت، مانتوهایی در بازار عرضه شــده بود که به قدری نازک بود 

که انگار پارچه حریر اســت. بعضــی اوقات پیش آمده اســت که از 

مدل یک مانتوی جلوباز خوشم آمده است و آن را خریده ام تا خودم 

دکمه بدوزم، اما قابلیت دوخت دکمه را نداشته و از روی پارچه لیز 

می خورده اســت. ضمن اینکه مانتوهای موجود در بازار، علی رغم 

اینکه کیفیت خاصی ندارند، گران هستند.»

او بر این باور است که انگار اغلب طراح های مانتو در بازار علی رغم 

اینکه ایــن مدل ها را از حالت اســتاندارد خود خــارج می کنند، از 

الگوی خاصی نیز پیــروی نمی کنند. «به نظرم بانــوان هنرمند در 

حوزه خیاطی و طراحی لباس در مشــهد کم نداریم. باید برای حل 

این مشــکل به سراغ آن ها برویم و بخواهیم کــه الگوهای دوخت و 

دوز لباس بانوان را متناسب با زمان حال طراحی کنند و تنوع آن به 

گونه ای باشد که همه سلایق را در بر بگیرد.»

مانتوهای بی کیفیت، قیمت های گزاف
!خودم آستین دوختم

ملیحه، منشی صحنه است و فیلم های زیادی در کنار بزرگان 

سینما کار کرده است. او نیز از شرایط مانتو ها در بازار راضی 

نیست و می گوید: من تنوع در لباس و رنگ را دوست دارم اما 

آســتین ها همه کوتاه شــده اند. برای همین، به تازگی ناچار 

شده ام برای همه مانتو هایم آستین بدوزم.

او این مشکل را در دیگر اعضای خانواده اش نیز دیده است و 

آن ها این روزها برای اینکه لباس مورد نظر خود را داشته باشند 

بیشتر از خیاط های خانگی کمک می گیرند: به دلیل گرانی 

پارچه اصولا خرید مانتو به صرفه تر است اما وقتی آن چیزی که 

مد نظر داریم پیدا نمی کنیم، ناچاریــم پارچه بخریم و همان 

را بدوزیم.

وضعیت مد و لباس در مشــهد نیازمند بازبینــی و هم فکری 

جمعی اســت، اینکه هم بازار و هم مخاطب راضی باشند و از 

طرفی به هویت ملی و اسلامی و ارزش هایمان احترام گذاشته 

شود.

۲شنبــــــه
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